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         (       54جلسه  10/10/90      ) ش
                                           

  
بحث ما در أدله لزوم بيع معاطاتي بود ، عرض كرديم يكي از أدلـه   
اي كه براي لزوم بيع معاطاتي ذكر شده أخبار خيـار مجلـس مـي               

دله اي كه گذشت فرموده مي      بعد از ذكر أ   ) ره( ، شيخ انصاري   باشد
اطاتي به أخبار خيار مجلـس اسـتدلال        توانيم براي لزوم در بيع مع     

كنيم زيرا بعد از اينكه ثابت شد معاطات بيع و مفيد ملكيت اسـت               
أدله اي كه دلالت دارند بر اينكه بعد از خيار مجلس بيع لزوم دارد              

  . دنشامل معاطات نيز مي شو
 از  6 مـسئله    7 ص   3عرض كرديم شيخ طوسي در خـلاف جلـد        

حنيفه منكر خيار مجلس مـي باشـد        كتاب بيوع نقل مي كند كه أبو      
 البيـع ينعقـد بوجـود       : 6 مـسألة «  : رمودهفايشان در آنجا    

لكنه لا يلـزم   ، الإيجاب من البائع، و القبول من المشتري      
المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، و لكل واحد منهما          
خيار الفـسخ مـا دامـا فـي المجلـس، إلـى أن يتفرقـا أو                 

و روى هذا فـي الـصحابة        . لمجلسيتراضيا بالتبايع في ا   
عن علي عليه السلام، و عبد اللَّه بن عمر، و عبد اللَّه بن             

، و بـه قـال      عباس، و أبي هريرة، و أبي بـرزة الأسـلمي           
و سعيد بن المسيب، و الزهري، و عطاء،         الحسن البصري، 

 . مد، و إسحاق، و الـشافعي     و في الفقهاء الأوزاعي، و أح     
و ذهبت طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرد العقد، و لا يثبت            

ذهب إليه في التابعين شريح، و      .  فيه خيار المجلس بحال   
 . النخعي، و في الفقهاء مالك، و أبـو حنيفـة و أصـحابه            

إجماع الفرقة، و أيضا فالأصل أن لا بيع، و ثبوتـه         :  دليلنا
 فمن ادعى أن بنفس الإيجاب و القبـول         يحتاج إلى دليل،  

و أيضا روي عن نافع، عن ابن عمـر         . يلزم، فعليه الدلالة  
المتبايعـان كـل     ( : أن النبي صلى اللَّه عليـه و آلـه قـال          

واحد منهما بالخيار على صـاحبه مـا لـم يتفرقـا إلا بيـع               
ــار ــسميتهما    . ) الخي ــد ت ــار بع ــايعين الخي ــت للمتب فأثب

م اشتق من فعل فإنه يـسمى بـه، بعـد           متبايعين، و كل اس   
و  . ذلـك  الفعل، كالـضارب، و القاتـل و غير        وجود ذلك 

كذلك المتبايعان، إنما يسميان بذلك بعد وجود التبـايع         
بينهما، فالخبر يقتضي إثبات الخيار لهما في تلك الحالة،         

  .»  و عند المخالف أنه لا يثبت
( ستفيـضه مـي باشـند       م كه ما درباره خيار مجلس داريم        رواياتي 

مستفيضه واسطه است بين آحاد و متواتر يعني زياد هستند ولي به            
 وسـائل   12كه بعضي از اين اخبار در جلـد         ) حد تواتر نمي رسند   

 باب اول از ابواب الخيار ذكر شده ، صـاحب           345 جلدي ص    20
 خبر ذكر كرده منتهي از لحـاظ مـضمون   7وسائل در اين باب اول     

«  : مقيد هـستند بـه اينكـه         6و5و2و1، خبر     دارند با هم اختلاف  
، يكـي از     » يفترقـا أو مـالم يفترقـا      حتـي   البيعان بالخيار   

 مـي باشـد      دسته بندي اخبار متعـدد     بابي مسائل خيلي مهم در هر    
، مضمون و اينكه آيا مطابق مشهور        از لحاظ سند  دسته بندي   يعني  

اول وجود دارند كه    دو خبر در اين باب      . است يا مخالف مشهور؟     
 يكي  و دلالتشان بيشتر است ؛     مضمونشان با ديگر اخبار فرق دارد     

 إذا افترقـا فـلا خيـار لهمـا          « :  كه در آن گفتـه شـده       3خبر  
إذا «  :  است كه در آن گفتـه شـده        4و ديگري خبر     » بعدالرضا

   . » افترقا وجب البيع
خالف همـه    مطلبي دارد كه م    7اما خبر آخر از اين باب يعني خبر         

اخبار باب مي باشد و آن اينكه اصلاً اين خبر خيار مجلس را نفي              
و عنه عن أبي جعفـر عـن أبيـه          «  : خبر اين است  مي كند ،    

         قـال  ) ع(عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي
 : إذا صفق الرّجل علي البيع فقـد وجـب و          ) : ع(قال علي

هل سنت است ولـي معتبـر       غياث بن ابراهيم از أ     »إن لم يفترقا    
، سابقاً وقتي معامله مي كردند دستشان را به همديگر مي            مي باشد 

كنايه از اين بوده كه بيـع        زدند و به آن مصافقه مي گفتند و تقريباً          
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كه مي بينيد اين خبـر دلالـت دارد بـر            انجام پذيرفته ، و همانطور    
 هر چنـد  اينكه همينقدر كه بيع محقق شود واجب و لازم مي شود            

  .  كه در مجلس باشند و متفرق نشده باشند
 در مقابل اخبار كثيـره      7خوب واما همانطوركه مي بينيد اين خبر        

ديگر قرار دارد لذا  ما بايد آن را توجيه كنيم ، صاحب وسائل بعد               
حمله الـشيخ علـي إفـادة       : أقول  «  :از ذكر اين خبر فرموده      

بله ، و جوز حمـل      الملك قبل الإفتراق و إن جاز الفسخ ق       
الإفتراق علـي البعيـد لمـا مـرّ ، و يحتمـل الحمـل علـي                 

 يحتمل البته   » يأتي ما يدلّ علي ذلك       ط السقوط ، و   اشترا
 از ايـن    7كه اين خبر حمل بر تقيه نيز بشود ، خلاصه اينكه خبـر              

  .   نياز به توجيه دارد1باب 
مطلب ديگر اين است كه ما عـرض كـرديم كـه شـيخ طوسـي در                 

، يكـي از     لاف فرموده كه أبوحنيفه منكر خيار مجلس مي باشد        خ
هميــشه در ) ره(كــه آيــت االله العظمــي آقــاي بروجــردي نكــاتي 

بحثهايشان به آن اشاره مي كردند اين بود كه ايشان مـي فرمودنـد              
كه درحمل اخبار بر تقيه و أمثاله و پي بردن به أقوال عامه ما نبايد               

فعي و مالك و أحمـدبن حنبـل نگـاه          فقط به أقوال أبوحنيفه و شا     
نـد  ه ا مـد بوجود آ كنيم زيرا اين چهار مذهب در زمان سيدمرتضي         

د مرتضي أقوال در ميان عامـه بـسيار زيـاد بـو            يعني تا زمان سيد   
اعي و شريح و حـسن بـصري        أقوال نخعي و ثوري و طبري و اوز       

ري و طبري و     نفر در زمان خودشان از نخعي و ثو        و آن چهار  ... و
اعي و ديگران بالاتر نبوده اند لذا اقوال عامـه خيلـي متـشتتّ               اوز

شده بود تا اينكه در زمان سيد مرتضي سـني هـا تـصميم گرفتنـد       
مذاهبشان را به چهار مذهب محدود كنند لذا از آن تاريخ بـه ايـن               

 ؛ حنفي و شافعي و مالكي و حنبلي بوجود آمد     ب أربعه طرف مذاه 
مرتضي ذكر شده    كتاب تاريخ سيد  كه داستان مفصل اين قضايا در       

، خلاصه اينكه آقاي بروجردي مي فرمودند كه اقوال عامه منحصر           
اگر قول اين چهار نفر با  در اقوال ائمه أربعه أهل سنت نمي باشد و

ق بود اين دليل براين نمي شود كه سني هـا بـا مـا موافـق                 ما مواف 
هستند زيرا اقوال در ميان عامه بسيار زياد بوده و حتي بعـضي از              
علماي أهل سنت در زمان خودشان بيشتر از ائمه أربعه رسميت و            

آوازه و شهرت داشته اند بنابراين اگر ما بخواهيم خبـري را حمـل              
بع مه را يك به يك ببينيم و مورد تتّ        عابر تقيه كنيم بايد تمام اقوال       

  . ل ائمه أربعه أهل سنت نظر نداشته باشيماقواقرار بدهيم و فقط به 
 نكته ديگري كه در اين بـاب وجـود دارد ايـن اسـت كـه در دو                  

ر لهمـا   إذا افترقا فلاخيا  «  : گفته شده بود  ) 4و3خبر   ( روايت
 باشيم كه خيـار      ما بايد توجه داشته     »ذا افترقا وجب البيع     و إ 

فقط منحصر در خيار مجلس نمي باشـد بلكـه گـاهي هـم خيـار                
خيـار غـبن اسـت      و  خيار عيب   و  مجلس است و هم خيار شرط       

 لـذا   خلاصه اينكه خيار فقط منحصر در خيار مجلس نمي باشـد ،           
نيز در اينجا فرموده انـد ايـن حكـم يـك حكـم           ) ره(حضرت امام 

 از جهـت خيـار مجلـس    حيثي مي باشد و حكم حيثي يعني اينكه    
وجب البيع نه من كلّ الجهات لذا لاينافي كـه مـا خيـارات ديگـر                
داشته باشيم كه اقتضاء كنند كه خيار باشد بنابراين ناچـاريم بـراي             
جمع بين اين اخبار و اخبار ديگر بگوئيم كه اين حكم يك حكـم              
حيثي مي باشد يعني از جهت خيار مجلس ديگر خيار نيست ولي            

  .  از يك جهت ديگري خيار باشدممكن است 
 از ابواب الخيار نيـز چنـد خبـر    2نكته ديگر اين است كه در باب       

وجود دارد كه مؤيد اين مطلب مي باشند و آن اخبار اين است كـه           
يكي از ائمه عليهم السلام بعد از اينكه معامله اي انجام مـي دادنـد             

ده كه چـرا    زود از مجلس برمي خواستند ، وقتي از ايشان سؤال ش          
زود از مجلس برمي خيزيد ؟ فرموده اند زود بلند شديم تا اينكـه              

ن طرف  ون اگر مي نشستيم امكان داشت كه آ       مجلس بهم بخورد چ   
پشيمان بشود و خيار مجلس اعلان كند و بيـع بهـم بخـورد ، كـه                 

  . مي باشند ما خوب اين اخبار مؤيد 
بـاب سـقوط    «  : عنوان باب دوم از ابواب الخيار اين است كـه         

خبـر   » خيار المجلس بالإفتراق بالأبدان ولو بقصد سقوط      

محمـدبن علـي بــن   « :  ايـن خبـر اسـت    2ايـن بـاب   اول از 
: أنّه قـال    ) ع(الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبداالله      

العــريض ، فلمــا : إشــتري أرضــاً يقــال لهــا ) ع(إنّ أبــي
قيـام ،   يا أبـه عجلـت ال     : استوجبها قام فمضي ، فقلت له       
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 حلبي اسـمش عبيـداالله      »يا بني أردت أن يجب البيع       : فقال  
بن علي الحلبي است كه از بيت حلبي كـه يكـي از بيـوت بـزرگ                 

ن ر اين باب چندين خبر با همين مـضمو   ، خلاصه د   است مي باشد  
  . وجود دارد

 خوب حالا اگر سؤال شود كه در حال حاضر خيلي از معـاملات             
ي پذيرد آيـا در چنـين معـاملاتي خيـار           به صورت تلفني انجام م    

جواب مي گوئيم بله خيار مجلس      مجلس وجود دارد يا نه؟ ما در        
 ـ وجود دارد يعني تاچندي در آن جلـسه معاملـه و             ت و  درآن حال

اوضاع و در پشت تلفن هستند خيار مجلس وجود دارد لذا فرقـي             
 ـ   نمي كند كه در يك مكان باشند يا اينكه در دو مكان              ا باشـند و ي

 شان كم باشد يا اينكه زياد باشـد ، مباحـث          اينكه دو مكان فاصله     
  . رسيد مربوط به خيار مجلس به پايان

از جمله أدله اي كه به آن براي اثبات لزوم استدلال شده آيـه اول               
مـي   »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بـالعقود        « :  از سوره مائده  

فه به هـم و در تمـام        باشد ، عقد يعني گره زدن دو تعهد و دو اضا          
معاملاتي كه صورت مي گيرد همينطور است زيرا در معـاملات دو            
اضافه و دو تعهد را جابجا مي كنند و به هم گره مـي زننـد و آيـه                   

و پيماني كه با خـدا يـا بـا           شريفه نيز دلالت دارد بر اينكه به عهد       
 و سـيره    يد ، بنابراين دلالت آيه روشن اسـت       خلق بسته ايد وفا كن    

ن جاري است زيرا گفتيم كه اگـر كـسي بخواهـد            هميقلاء نيز بر    ع
  تقبـيح  را    او  عقـلاء      كنـد   معامله اي را كه انجام داده فردا فسخ       

  .مي كنند 
« :  در معنـاي     185 ص 1در كتـاب البيـع جلـد        ) ره(حضرت امام 

 يك نكته اي را بيان كرده اند و آن اين اسـت كـه       »أوفوا بـالعقود    
 اين نيست كه عقد و عهد را         أوفوا بالعقود  يايشان مي فرمايند معنا   

يعني اينكـه آن كـاري كـه انـسان          »  وفي يفي   «به هم نزنيد بلكه   
مثلا مـي گـوئيم     ،   يعني تمام    وفيشروع كرده به آخر برساند پس       

ل وافي به فلان كس داد كه اين يعني اينكه يك پـول             پوفلاني يك   
تمـام و بـه آخـر     يعنـي ا وفيتمام داد و پول ناقص نداد ، خلاصه    

رساندن و به آخر رساندن بيع به اين است كه وقتي بيع واقـع شـد                
بايع مثمن را به مشتري بدهد و مشتري ثمن را به بـايع بدهـد كـه                 

 مي باشد زيرا اينهـا اتمـام آن پيمـان و            أوفوا بالعقود اين مقتضاي   

تعهد طرفين مي باشد اما فسخ نكردن و لزوم كه محل بحث ماست             
مطابقتاً مندرج نيست بلكه أوفوا بالعقود بالإلتزام دلالت بر    در أوفوا   

عبارت ديگر بالمطابقه دلالت دارد براينكه آن كـار را          لزوم دارد به    
 لازمه به آخر رساندن اين است كه آن را به هم        به اتمام برسانيد كه   

 بالمطابقـه بـر     أوفوا بالعقود اينكه  ) ره(نزنيم ، بنابراين حضرت امام    
لت كند را قبول نكرده اند ولي دلالـت بـالإلتزام را قبـول              لزوم دلا 
  ... . بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله . كرده اند 

  
  
  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                     

     محمد و آله الطاهرين                            


